
  
  

  1محرم در وزوان
  
  ∗∗∗∗عباس رسولي

  
 كيلومتري شـمال    80شهر وزوان در مسير راه آسفالته سراسري تهران اصفهان و در            «

 و  3 و خسـروآباد   2غرب اصفهان قرار گرفته است و از شمال به ميمه از جنوب به وندادِه             
باشد و   مي5 و شمال غربي آن زيادآباد     4فهان و از غرب به اَزان     از شرق به جاده تهران اص     

  )156: 1340دهخدا، (» .نامند  قالي مي6كلاً اين منطقه را بلوك جوشقان
گونه كه در همه جا مرسوم بوده و هست، در            همان) ع(عزاداري حضرت سيدالشهدا    

زنـي،    بـود، سـينه   آنچه در قـديم مرسـوم       . شد  وزوان نيز به شيوه خاص خود برگزار مي       
زني، بلند كردن نخل، بلند كردن طوق و علم، زدن سنج و دهل و از همه                زنجيرزني، قمه 

پيش از فرا رسيدن دهه عاشورا      . بود) خواني  شبيه(خواني    پرطرفدارتر و پرهياهوتر، تعزيه   
كردند و وسايل عـزاداري را ماننـد سـنج و دهـل و      پوش مي ها را سياه   مساجد و حسينيه  

كردند و علم و بيـرق و         زني و زنجيرزني بود آماده مي       و طوق و بيرق كه براي سينه      علم  
نخـل هـم    . پوشـاندند   هاي روشن مي    رنگ آبي، سبز يا رنگ      هاي خوش   طوق را با پارچه   

هاي شيرواني و مزين بـه      شد، شبيه طاق    يكي ديگر از وسايل بود كه با چوب درست مي         
ها بـود امـا    ها و نوجوان   نخل و علم و طوق كار جوان      هاي اهدايي البته بلند كردن        پارچه

                                                           
1. vazvân 

  با سابقه واحد فرهنگ مردمفرهنگيار. ∗

2. Vandâde 

3. Xosro âbâd 

4. azân 

5. Ziyâd âbâd 

6. Jošeqân 



 8 و 7هاي   فصلنامه فرهنگ مردم ايران شماره� 136

 

آور   زني و زنجيرزني سـنتي حـزن        در قديم سينه  . نواختند  تر مي   سنج و دهل را افراد مسن     
  .بود برخلاف امروز كه حالتي غنايي به خود گرفته و نمايشي شده است

شـده   هاي درسـت  طبل و شيپور و شمشير و خنجر، علم و دست       : وسايل تعزيه مانند  
شده و لبـاس، بـراي        از پارچه، مخصوص تعزيه حضرت عباس بود و مشك آب خشك          

در گذشـته زره و كلاهخـودي در وزوان نبـود        . خـوان   هاي موافـق و مخـالف       خوان  شبيه
كرد پاهـاي خـود       خود درست مي    خوان با پارچه و كلاه نمدي، كلاهي شبيه كلاه          مخالف

كـرد   فـرو مـي  ) شال مسقطي (جري به پر شالش     پيچيد و خن    را از مچ تا زانو با پارچه مي       
افراد ديگر نيز به تناسـب حـال لبـاس          . پوشيد  ولي امام عبا و عمامه سبز و قباي بلند مي         

كردند   هاي بلند به بر مي      براي مثال زينب و سكينه و ديگران چارقد و لباس         . پوشيدند  مي
بسـتند و   را با پارچـه مـي  اكبر خوان و عباس و قاسم و ديگران كلاه            و افرادي مانند علي   

  .اينها مختصري از لباس و وسايل عزاداري در قديم بود. گذاشتند بر سر مي
خواني در حسينيه يـا بعضـي         روزه، بعدازظهرها مراسم تعزيه     از آغاز دهه محرم، همه    

دواني داشـت   تر كه گنجايش جمعيت بيشتر و ميداني براي اسب  اوقات درمكاني گسترده  
. شـد   هـا پـر مـي    ما اغلب در حسينيه بود كه معمولاً دوسوم آن با خـانم          شد، ا   برگزار مي 

نشستند، تختگـاهي هـم در ميـان حسـينيه            ها مي   ها و جوان    بام هم بيشتر بچه     روي پشت 
. خوانان بود و وسـط آن علـم بسـيار بلنـدي برافراشـته بـود              وجود داشت كه جاي شبيه    

ز عاشورا از آنجا كه تمام جمعيت،       ساختمان حسينيه، مدور و حجره حجره بود و در رو         
اعم از زن و مرد و پير و جوان و حتي كودكان براي برگـزاري مراسـم عـزاداري بسـيج                   

دسـته  . كـرد   انگيزي ايجـاد مـي      شدند از اول صبح با صداي سنج و دهل فضاي حزن            مي
 هـا  افتادند و جمعي از جوان زني از يك سو و دسته زنجيرزني از سوي ديگر راه مي             سينه

) ع(و ديگري به نـام امـام حسـين          ) ع(براي آماده كردن دو نخل يكي به نام امام حسن           
رفتند تا ضمن طاهر كـردن سـر    زني به حمام مي اي نيز پيش از قمه    عده 1بستند  پارچه مي 

                                                           
جلـو  ) ع(از نخل امـام حسـن   ) ع(كردند معتقد بودند كه هيچگاه نخل امام حسين           مي افرادي كه نخل بلند   . 1

  )به احترام برادر بزرگتر(افتد  نمي
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و بدن، محل قمه زدن را هم بتراشند تا موي سر جلو آن را نگيـرد، در ايـن محـل قمـه                       
زدند تا خون جـاري   تراشيدند و با تيغ سلماني چند تيغ مي يزدند بلكه جلو سر را م      نمي

زنند به صورت و كفنـي كـه بـه تـن داشـتند       شود و هنگامي كه با دست به سر خود مي        
ها هم به سهم خود براي پوشيدن لباس و نـواختن طبـل و شـيپور بـه                    خوان  بريزد تعزيه 
ر به طـرف حسـينيه هجـوم        رفتند به اين ترتيب نزديك ظهر تمام مردم عزادا          حسينيه مي 

زني از يك سو و دسـته زنجيرزنـي از سـوي ديگـر وارد حسـينيه        آوردند؛ دسته سينه    مي
زدنـد و خـاك و كـاه بـه سـر       شدند مرد و زن و بچه و بـزرگ بـر سـر و سـينه مـي       مي
شـد    كردند كه هركس شاهد بود متأثر مي        اي به پا مي     ريختند و خلاصه هلهله و ولوله       مي

ديد، در ضمن سـه رأس اسـب     الحسين شريك مي  ... زاي حضرت اباعبدا  و خود را در ع    
خوان و يكـي      خوان و موافق    كردند كه دو رأس آن براي سوار شدن مخالف          هم آماده مي  

اي هـم   پوشـاندند و پسـربچه   هاي اهدايي مـي  ديگر براي كُتَل بود كه بدن آن را با پارچه    
به اين ترتيب عـزاداران مـدتي بـه         روي آن سوار بود كه كبوتري رنگي در دست داشت           

رفتنـد و از داخـل جمعيـت     زدند تا جايي كه حتي بعضـي از هـوش مـي           سر و سينه مي   
  .بردند بيرونشان مي

شد و مردم سراپا آماده گـوش         خواني شروع مي    پس از آرامش جمعيت، مراسم تعزيه     
هـا،   حجـره ها عـلاوه بـر    شدند حتي در مواردي كه فضاي حسينيه كم بود خانم  دادن مي 

گرفتنـد و بـا       تازاندنـد مـي     سواران را كه به دور تختگاه اسب مـي            مقداري از پاگرد اسب   
  .اينكه احتمال خطر زياد بود، باكي نداشتند و با دل و جان براي عزاداري آمده بودند

حـاج  (عليـه   ... ا  مناسبت نيست داستاني را از قول مرحوم پـدرم رحمـت            در اينجا بي  
خـوان و     هـاي معـروف وزوان كـه نقـش موافـق            خـوان   كي از تعزيـه   ي) ميرزا محمدعلي 

در زمـان حكومـت رضاشـاه پهلـوي،     . گرداني را بر عهده داشـت يـادآور شـوم        فهرست
مرحـوم  . كردنـد  تشكيل اجتماعات ممنوع بود و از برپا كردن مراسم تعزيه جلوگيري مي      

م اينجا بنا به سنت قديمي      دارند كه مرد    كنند و اظهار مي     ابوي به پاسگاه ميمه مراجعه مي     
را برپا كنند اگر اجازه دهيد به احتـرام آن          ) ع(خواهند روز عاشورا عزاي امام حسين         مي
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گيرد كه اگر اتفـاقي رخ دهـد او      رييس پاسگاه از پدرم تعهد مي     . امام مراسم برگزار شود   
داري و  كند و مراسـم عـزا       جوابگو باشد او نيز پس از سپردن تعهد به وزوان مراجعه مي           

هـايي كـه بـراي تعزيـه      شود اما ظهر روز عاشورا كره يكي از اسـب           خواني برپا مي    تعزيه
هـا نشسـته    كند و به داخـل جمعيـت و مكـاني كـه زن     آورده بودند از سر و صدا رم مي 

كند و پا روي شكم بچـه كـوچكي كـه در دامـن مـادرش خوابيـده بـود                      بودند فرار مي  
شـود كـه      شود و شـايع مـي       سروصداي زيادي به پا مي    . دكن  گذارد و او را مسدوم مي       مي

شود اما پدر بچه كه سلماني محـل          پدرم بسيار ناراحت و متأثر مي     . بچه كشته شده است   
گويد بچه مـال مـن اسـت اگـر مـرد       ها و بسيار معتقد بوده مي و خود سردسته زنجيرزن   

دهـد قـانون كـه     ب مـي پدرم جوا . فداي سر امام حسين شما اجازه بدهيد تعزيه بخوانند        
اين حرف را قبول ندارد به خصوص در وضع فعلي كه دنبال بهانه هستند و بـا تعهـدي                  

گويـد   آيد و مـي  اند بايد پيگرد قانوني آن را بپذيرم اما ناگهان به خود مي           كه از من گرفته   
 شـويم   ايم كه نگران باشيم به خود امام متوسل مـي           ما كه براي خودمان اين كار را نكرده       

اگر بچه مرد كه ديگر نه ما را آزاد خواهند گذاشت و نه عزاداري خواهـد بـود امـا اگـر             
كننـد تـا    بچه سالم ماند، تا عمر دارم در اين خانه خادم خواهم بود و تعزيه را شروع مي            

گويد بچه زنـده شـده و نفـس     گذارد و مي آيد و سر در گوش وي مي  اينكه پدر بچه مي   
رساند و تـا زنـده بـود بـه تعهـدش وفـا        مينان كار را به اتمام مي     پدرم نيز با اط   . كشد  مي
اين واقعه را از اين جهت بيان كردم كه بدانند مردم قديم بخصوص ايـن منطقـه       . كند  مي

  .گونه دورويي و ريا و شكي وجود نداشت ايماني صادق داشتند و در كارشان هيچ
دو تخته نخل چوبي را يكـي       . رسيد   نوبت به نخل بلند كردن مي       بعد از مراسم تعزيه   

كردنـد و حسـين       بلنـد مـي   ) ع(و ديگـري بـه نـام امـام حسـين            ) ع(به نام امام حسـن      
بردنـد و پـس از        صالحه خاتون در سه كيلومتري وزوان مـي         كنان به امامزاده سيده     حسين

دادند تا سـال ديگـر    ها را در محل خودش قرار مي  گشتند و نخل    مراسم نماز و دعا برمي    
  .سدفرا ر
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خواني بود كه از اول دهه عاشورا شـروع           ترين عزاداري در وزوان همان شبيه       متداول
شد و بعد از عاشورا هم اگر فصل تابستان و برداشت محصول نبود كم و بيش ادامـه                    مي

، و  )ص(كرد در ماه صفر و روز بيست و هشتم نيز كـه روز رحلـت نبـي اكـرم                      پيدا مي 
رفتـه بـا      شـد امـا رفتـه       برپا مـي  ) ع(خواني امام حسن      تعزيه. بود) ع(شهادت امام حسن    

خواني رو بـه افـول        كم تعزيه   هاي قديم و پيدايش راديو و تلويزيون كم         خوان  فقدان شبيه 
آمدند و يكي از برادران بنـده   گذاشت تا اينكه بار ديگر مردم درصدد تجديد رسوم برمي         

گردان خـوبي هـم بـود و          اي داشت و فهرست     كه در اين زمينه مايه    ) حاج ميرزا حسين  (
كرد يـاري دادنـد و        هاي تعزيه را كه از مرحوم پدرم به جا مانده بود نگهداري مي              نسخه

خـواني متـداول گشـته و     اين مراسم دوباره احيا شد و چند سالي است كه دوباره تعزيـه  
گوينـد   لس مـي هاي تعزيه را كه به آن مجـا  شايان ذكر است نسخه. رواج پيدا كرده است 

چند نفري در ايران دارند و تا آنجا كه بنده اطلاع دارم ميرعزا و ميرغم كـه دو بـرادر از                     
اهل كاشان بودند مجالس خوبي داشتند بخصوص ميرغم در صدا و ميرعزا در شـعر كـه     

يـاد ميرعـزا در ديـوان قصـاب      مـن اشـعاري از زنـده    . تخلص وي نيز ميرعزا بوده است     
درصدد هستم چگونگي آن را دريابم در اينجا نيز چند بيت از يك بند              ام و     كاشاني ديده 

  :كنم آن مراثي را كه به ياد دارم ذكر مي
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ــرقين    ــلطان مشـ ــاتم سـ ــه مـ ــزا بـ   ميرعـ
  جن و ملك به ماتم و فرياد و شـور و شـين        

  

  چــون ابــر نوبهــار ببــار اشــك از دو عــين  
  كشــتند كوفيــان ز جفـــا اكبــر حســـين   

  

  ان حسينتشنگ بعد از شهادت شه لب
  منع است اگر كه خنده بيجا كند كسي

ها هـم در      شب. شد كه بسيار جالب بود      برگزار مي ) مداح(مجالس ديگري هم به نام      
خواندند و مردم بـه سـوگ         مي) ع ( مساجد، دراويش اشعاري در رثاي حضرت اباعبداالله      

ر نشستند تا اينكه شب سيزدهم محرم كـه شـب سـوم شـهادت بـود قاريـان قـرآن د          مي
را بـه پايـان     ) ع(كردند و بدين شـيوه مراسـم عـزاداري امـام              مساجد ختم قرآن برپا مي    

اما در حال حاضر مراسم عزاداري در وزوان نيز مانند شهرهاي بزرگي مثـل        . رساندند  مي
شود و ديگر از قمه زدن و نخل بلند كردن خبري نيسـت البتـه مراسـم                   تهران برگزار مي  

كننـد و هـر       رقرار است با اين تفاوت كه از بلندگو استفاده مـي          خواني مانند سابق ب     تعزيه
گيـرد و     برند يا خود مـي      كند ميكروفن بلندگو را جلو او مي        نفر كه شروع به خواندن مي     

كننـد   ها نيز به روز شده و از زره و كلاهخود استفاده مي    خوان  هاي تعزيه   خواند، لباس   مي
هاي اطراف حسينيه قـديم كـه      خوان زمين   زيهبه كمك مردم خير وزوان و تلاش افراد تع        

تـر شـده و بـا وجـود درگذشـت         خراب شـده بـود خريـداري شـده و حسـينيه وسـيع             
هاي قديمي با تـلاش و رغبـت بعضـي از افـراد محلـي تحـت سرپرسـتي و                      خوان  شبيه

  .گردد ساله برگزار مي خواني همه مديريت جناب حاج ميرزا حسين رسولي، مراسم تعزيه
بحر طويلي از نسخه حضرت عباس و همچنـين سـر راه گـرفتن حضـرت                در پايان   

اكبر و نمونه نسخه خطي مربوط به شمر در تعزيـه حضـرت               از حضرت علي  ) ع(عباس  
  .شود ارائه مي) تصوير پيوست(عباس 

  بحر طويلي از نسخه حضرت عباس

 )ع(نامـه بـراي حضـرت ابوالفضـل      نامه و امان مربوط به شبي كه شمر ملعون دعوت 
يا رب اين كيست كه در پشت سراپرده، به خود غرّه شده، لاف و گزافي زند                . آورده بود 
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از روي عتابش به منش هست خطابش، من ندانم چه بگويم به جوابش، مـن نـدانم كـه              
بود همچو شب تار، پاي جرئت بنهد پيش و نترسد ز سر خويش و چو فساد زند نيش،                  

  . خودش رخنه كند ارض و سما راآميز ز بيگانه و يا خويش ز حرف غرض
حال برخيزم و بروم من به سر بستر ياران و عزيزان، ببينم بـه چـه حالنـد، همـه پـا                      
بست غزالند، پر از اندوه و ملالند، بروم من چو به پابوس حسين آن شـه مظلـوم، دگـر                    

گشته معلوم مـن ايـن      . عابد مغموم، دگر زينب و كلثوم، همه اهل حرم جمله به خوابند           
احب آواز بود لشكر غماز، حال عباس بكن پاس و برون آي ز خيمه و بكـش تيـغ و       ص

  .بكن محشر كبري به صف كرببلا راست
حال عباس بنشين و به خود شور نما چشم بصـيرت بگشـا و بنگـر، گشـته حسـين             
كشته به شمشير جفا، تواني گذري تـو ز بـرادر؟ چـه بـرادر؟ كـه بـود دايـه گهـواره او           

افيل، همه صبح و مسا، ارض و سما مادح او صاف جمـالش، همـه               حضرت جبريل، سر  
وصاف كمالش، كه ببردند كنون خيل ملك بهر شرف اشـرف قنداقـه مـه پـاره او را بـه                     

  .سماوات، از او يافت شرافت همه عرش علا را
گيرم امروز تو در راه حسين كشته نگشتي، چه شده عهد و وفايت، مادر تـو بنشـيند               

ب قلب تو گنجد كه كشند چادر عصمت ز سر زينب و كلثوم، و سكينه               اد  به عزايت، بي  
عباس بگو عار كجا ننـگ كجـا كوچـه و بـازار     ! به همه عز و عزيزي، ببرندش به كنيزي 

كجا، عترت اطهار كجا، عابد بيمار كجا، حال عباس بكش تيغ و بكن محشر كبـري، بـه                  
  .صف كرببلا راست

كنون سقا و سرباز و شفاعت با من است امشب،       . ..ا  اميرم به هفده منصب از پور ولي      
ام مستوفي شاهم، غلامم، ايلچيم، ديوان ديوان با من است امشب،             وزيرم من نديم منشي   

آور، حكيم وادي ايمن، كه ايمن با من اسـت امشـب،    منم ماه عرب مير غضب عباس نام 
ران مـن اسـت   شـب گـوي كـه دو    كه در اين نيمـه    ... ا  بگو تو كيستي اي رهزن دين ولي      

  .امشب
  ):ع(از حضرت علي ) ع(سر راه گرفتن حضرت عباس 

ــكار    ــگ آش ــبش و زن ــت ح ــام ظلم ــد ش   بهــر كشــيك خيمــه علــم ســازم اســتوار         ش
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ــه ــر وداع  ب ــب آخ ــت ش ــبي اس ــب ش ــه عج   ب
ــه ام    ــژده ب ــه م ــدي ك ــو قاص ــرد  ك ــين ب   النب

ــهيد    ــود ش ــردا ش ــو ف ــوان ت ــاله نوج ــي س   س
ــي    ــه مرتض ــو ب ــف گ ــه نج ــرو ب ــبا ب ــاد ص   ب

ــي  ــطفي عل ــبه مص ــرام  اي ش ــرون خ ــر ب   اكب
ــس  ــات پ ــي هيه ــت عل ــوان   كجاس ــر ج   اكب

ــواب  ــا دارد از صـ ــرات و جـ ــه در فـ   او رفتـ
ــش     ــر ره ــرم س ــب و گي ــوار مرك ــردم س   گ
ــين  ــر دو ع ــور ه ــت اي ن ــان زور و بازوي   قرب
ــدار   ــاب تاجــ ــن احبــ ــال گلشــ   اي نونهــ

  

ــه  ــت لال ــن دش ــون مــن اي ــود زخ   زار فــردا ش
ــار     ــرآور زانتظ ــده ب ــته دي ــر خس ــه اي پي   ك

  دار  كر حـق كـن و سـي مـاه روزه          سي سال ش  
ــار    ــان نث ــاد ج ــدمتت هفت ــه خ ــد ب ــردا رس   ف
ــرار   ــكر ش ــد لش ــه رس ــت خيم ــه پش ــا ب   گوي
ــراي آب    ــرات از ب ــوي ف ــه س ــه رفت ــا ك   گوي
  بندم به روي خويش در اين نيمه شـب نقـاب          
ــرئتش    ــري و ج ــت دلي ــا ز چيس ــه ت ــنم ك   بي

  شك شجاعت اسـت تـو را ارث از حسـين            بي
  افكـار؟ اين نيمه شب ز چيسـت جـدل بـا دل     

  

  :خواندند درآمد تعزيه مي چند بند از اشعار ميرعزاي كاشي كه به عنوان پيش
  كو نطق درس عشق كه گويا كنـد كسـي        
  از آســـتين پـــاره چـــه پراكنـــد كســـي
  خون را به جاي باده به مينـا كنـد كسـي           

  

  بايد ز اشك ديده چو دريـا كنـد كسـي           
  كو محرمي كه درد دل افشا كنـد كسـي         

   تمنـا كنـد كسـي      تا كي به پـيش خلـق      
  

  خود را عبث عبث ز چه رسوا كند كسي
ــدار ســـوختيم    ــه در زمـــان غـ   دردا كـ
ــدوختيم   ــت ن ــه قام ــعيد ب ــه س ــك جام   ي

  

  گشتيم خسته بس كـه بريـديم و دوختـيم         
  عشقسـت مــا كـه از غــم يـاران گــريختيم   

  

  دنيــا و آخــرت بــه نـگاهي فــروختيم
  سودا چنان خوش است كه يكجا كند كسي

  بهاســت هــاي چــو يــك مــوي بــي ب در گــران
  صداسـت  تنها مزن به فـوج كـه يكدسـت بـي         

  

  درويش را ملاطفت از منعمـان رواسـت         
  مرگ از براي آدم بدبخت چون طلاست      
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  دندان كه در دهان نبود خنده بدنماست
  مطاع چـــرا واكند كســي دكـــان بـي

ــن  ــي مك ــي وارس ــار كس ــار و ب ــه ك   اي دل ب
  ي مكـن علم و فهـم بحـث بـه هـر مجلس ـ       بي
  

  گــنج ســخن دفينــه هــر مجلســي مكــن   
  رخسار خويش زرد به هر ناكسـي مكـن        

  

  اظهار درد خويش به هر ناكسي مكن
  حيف از طلا كه خرج مطلا كند كسي

ــار     ــل نوبه ــد فص ــه ش ــاده ك ــار ب ــاقي بي   س
ــار    مطــرب بــزن كمانچــه و ســنتور و نــاي ت

  

  گل در چمن شكفته و فـارغ نشسـته يـار       
  ه بر عـذار   مجنون كجاست تا كه زند لطم     

  

  خوش گلشني است حيف كه گلچين روزگار
  دهد كـــه تماشــا كـند كسي فرصــت نمي

  خنــگ ســتم بــه مــزرع بيچارگــان مــران     
  ايمــــن مشــــو ز معركــــه آخرالزمــــان   

  

  زين بيشتر مده تو به خود زحمت جهـان     
  بر خود مناز حرز عزائم به خـود بخـوان         

  

  آنجا كه قدردان نبود قدر خود بدان
  است رويت ليلا كند كسيفايده  بي

  ميرعــــزا بــــه مــــاتم ســــلطان مشــــرقين
  جشن و ملك به ماتم و فرياد و شـور و شـين        

  

ــين    ــك از دو ع ــار اش ــار بب ــر نوبه ــون اب   چ
ــين    ــر حسـ ــا اكبـ ــان ز جفـ ــتند كوفيـ   كشـ

  

  لب تشنگان حسين بعد از شهادت شه
  منع است اگر كه خندة بيجا كند كسي
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